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 چکیده: 

پیوسته بین اقوام و طوایف مختلف مطرح بوده است. چیستی و چگونگی مرگ،    ،دغدغه های فکری در درازنای زمان  زندگی به عنوان یکی از   مسألة مرگ و 

صلی بشر در طول تاریخ بوده است.  های ا ها و هدفهای مبارزه با مرگ برای نیل به جاودانگی و حیات ابدی، یکی از پرسشراه  سرنوشت انسان پس از آن، و

  –غیر مسلمان به روش تحلیلی    بین ادیان و اقوام مختلف، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و  نگی غیرشخصی رامسأله جاودا   تا   ن است پژوهش بر آ  این 

ذهن    آثار و باقی ماندن یاد او درماندن  یا    باقی ماندن وجود غیر شخصی انسان از طریق فرزندان و  ، به معنیجاودانگی غیرشخصی  .توصیفی  بررسی کنند

دهد که در  بین  نتایج تحقیق نشان می  د.شوکه دراین تحقیق به صورت جاودانگی خانوادگی، جاودانگی فرهنگی و جاودانگی عرفانی معرفی می  است،  دیگران

ابتدا در فرزندان دیده میادیان و اقوام مختلف این سه گ  نسل که در  به ادامه  فرزند پسر  ونه جاودانگی غیر فردی وجود دارد. توجه  شود پس از مدتی در 

نیز اشاره می  گردد.منحصر می شود. البته شاعر یا نویسنده از نقش ممدوح  در جاودانگی فرهنگی، ضمن اشاره به حفظ نام صاحب اثر، به حفظ نام ممدوح 

شود که در ادیان و اقوام دیگر کم  اسلامی شرط تعالی هدف و نیز نیک نامی دیده می  –ثر نیز غافل نیست. با این توضیح که در فرهنگ ایرانی  برای حفظ ا

نا محل اختلاف  گونه فرسد که البته این بقای لایتناهی می  رود )فنا( و انسان در وحدت الهی به انانیت از بین می  در مبحث جاودانگی عرفانی،  .تر استرنگ

 است. 

 

 نگی خانوادگی؛ جاودانگی فرهنگی؛ جاودانگی عرفانی.گی غیرشخصی؛ جاودا ن جاوداچکیده: 
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    مقدمه:

  اندیشییة  هییایهیکییی از دغدغیی   ،از مرگثبات حیات پس  تلاش برای انکار یا ا های آن،شناخت دین و ویژگی  توجه انسان به مسائل خداشناسی،

-هییای انسییان در زمینییه دییینهای متقنی به پرسشه ابلاغ ادیان ابراهیمی که پاسخژبا ظهور پیامبران به وی بوده است. درازنای زمان بشری در

دو    رد  شییود.معرفییی مییی  یاصلی انسییانبه عنوان یکی از علوم   پژوهیدین ،بارهاز سوی عالمان دینی در این اند و نگارش کتب علمیپژوهی داده

ن متفکییرین دینییی  های جدیییدی بییه ذهیی پرسش ،چون فیزیکپزشکی و علوم آزمایشگاهی  ةیشرفت سریع علوم به ویژه در زمینپ  اخیر با  سدة

از طرفییی گسییترش    .نشده بییود مطرح هازمان نگارش آن کتاب رد ها این پرسش . زیراها نبودندهای گذشته پاسخگوی آنخطور کرد که کتاب

  لةأمسیی   ی شیید.وهیی پژجدیدی در زمینه دین  های مختلف وسبب ایجاد رشتهاخیر نیز    ةعامه به مسائل خداشناسی در دو سدوهی و اقبال پژدین

آن بییه عنییوان تلاقییی    تییوان اززمان و نیز مکان بوده است که می فکری بشر در گسترة های یکی از دغدغه ،مرگ و نیز جاودانگیحیات پس از 

  .غرب و شرق یاد کرد  اندیشه های

تکثرگرایی، حق    ها،دانش  زبان دین و زبان سایرر میان صوّهای متتفاوت های دینی،یی گزارهنامعای مانند معناداری و بیکلام جدید مسائل تازه

این شییاخه از کییلام در    .(1386:127)ساجدی،  کندمطرح میعرض در دین و... را  ذات و فمینیسم، هرمنوتیک، دینی، ةتجرب و تکلیف، وحی و

ضییی  تمر  اسییتاد  ،ان هنییدی. در ایییراندر جهان مسیحیت توسط ویلیام جیمز و در جهان اسلام توسط سید احمد خیی  ،صد سال اخیر مطرح شد

جدید   مباحثی که از شبهاترورت کلام جدید سخن گفت. از دیدگاه شهید مطهری کلام جدید به بررسی مطهری نخستین فردی بود که از ض

مسییائل   ،دین ةفلسفبینیم که در کلام جدید و در می .(1386:19)جبرییلی، کلام مدرن باشد تواند معادلع میواقپردازد که درایجاد شده می

-فارغ از شیوه  ،در دو شاخه از علم  گی مشترکشود و این ویژعلوم عقلی مطرح می  وهی و خداشناسی با رویکردهایی مبتنی برپژمر بوط به دین

له خلود نفییس  أمسگرفته  گرا قراروهان عقلپژها مورد توجه این دینه در این سالمواردی کها در رسیدن به هدف است. یکی از های پیروان آن

 یا جاودانگی روح است.  

  ما به آخرت و حیات پس از مرگشکی در ایمان    آوریم و بودن و نبودن دلایل عقلی در این باره،الهام به آخرت ایمان می ریق وحی وما از ط     

و در   از مییرگیعنییی پییس  ی است؟بدن مادهمان ، من آیا  :شودو مباحثی در این زمینه مطرح می هادر کلام جدید پرسشکند. اما ایجاد نمی

گ از بدن جسمانی  مر  ةروح انسان است که در لحظ  ،ه منکیا این  آفرینی می کند؟ وعدوم شده را باززمان قیامت خداوند همین بدن جسمانی م

توسط شییخص کییه  شده  شود؟ یا اثر خلق  ز هویت شخص مییت قسمتی اآیا نام و هوّ  گردد؟میقیامت به بدن سابق خود برا آغاز خارج شده و ب

زندگی پس از    ،هابا مطرح شدن این پرسش  باشد؟ست در بقای نفس و روح او موثر میپس از مرگ او باقی مانده و دلیل بر وجود او در گذشته ا

کییه موضییون اییین    رشخصییی،در جییاودانگی غی .صی و جاودانگی شخصی تقسیم می شییودبخش جاودانگی غیر شخو جاودانگی روح به دو    مرگ

پییس جییاودانگی   مانیید.ان بییاقی میییدر جه ،دیگران و مشهور شدن ةاز طریق ماندن در حافظ شخص از طریق فرزندان خود و یا  ،استپژوهش  

طول تاریخ  در که  دیگران ذهن آثار و باقی ماندن یاد او در ماندن یا واز طریق فرزندان یعنی باقی ماندن وجود غیر شخصی انسان   ،شخصیغیر

   اند.داشته  جاودانگی  ةکه دغدغ  بسیار مورد توجه متفکران و اندیشمندانی بوده

 شود:بررسی میسه دیدگاه در متون ادبی  از  شخصی  جاودانگی غیر  پژوهشاین    در

 کنیم.گذاری میشخصی از طریق ذراری که ما آن را جاودانگی خانوادگی نامغیرجاودانگی   -1

 کنیم.با عنوان جاودانگی فرهنگی یاد میها که ما از آن  شخصی در حافظهجاودانگی غیر -2

 نامیم.جاودانگی عرفانی میلله که آن را  شخصی از طریق فنای فی الله و بقای باجاودانگی غیر -3

 جاودانگی خانوادگی  -1

ارتباطی وثیق و ناگسسییتنی دیییده    ،دهد و بین زندگان و مردگان خانداناب و ذراری به حیات خود ادامه میعقدر این دیدگاه شخص از طریق ا

حیوانات و گیاهییان   ،ستارگان و سیاراتپرستش  ةسرچشم  .گرددپرستی برمیاین عقیده به توتم  ةنپیشی.  (1380:44چایدستر،  .)ر.ک  شودمی

-یو تنها چیزی که میی مرد و تخمک زن آگاهی ندارد    ةبینی نطفنسان وحشی از موجود ذرها»  لید مثل است.به سبب توبه عنوان خدایان جهان  
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دهیید  هییا نیییز رنییگ خییدایی میییآنین جهییت بییه به هم ،د مثل دخالت دارنددر عمل تولیأ که مشترک مرد و زن است،  یبیند همان آلت تناسل

نیروی الاهی داشته یا  ،  در تولید مثل    اند که ظاهراًمار از آن جهت مورد پرستش بوده و از جانوران همچون گاو نربعضی . (1372:74)دورانت،

تییوتم را عامییل    ،جا که افراد قبیلییهاز آن  شد.نامیده میحیوان مورد پرستش توتم   ،ایدر هر قبیله اند.رفتهاز این قوه به شمار میمظهری  ،لااقل

تخیییل    ةحیییات خییود نیرومنیید بییوده و در نتیجیی ای که در زمییان  مرده شود.توتم می ،بعدها یکی از مردگان قبیله ،دانستنداصلی اتحاد خود می

پرستی به خود گرفت.... این  تی به تدریج پیش رفت تا صورت نیاپرسروح»  .گیردها حالت پهلوانی و تقدس میزندگان و ظاهر شدن در خواب آن

روح محافظییت بییر جریانییات و    از طییرف دیگییر،  گردییید وتحکیم مقامات اجتماعی میاز یک سو باعث    پرستی چنان درست شده بود که  نیانون 

سلطه    نیز  پس از مرگ  ،دهدرسوم را به طایفه می  نیا که توتم و  ،در استرالیا و قبایل توتمی  .(77،)همان  «را زنده نگه می داشت  نظامات قدیمی

ازگشییتی  باینان مییرگ را    غذایی که حافظ جامعه است.ة  و ذخیر  ازدواج  ،هابلوغ آن  ،اقتدار بر تولد افراد کند.حفظ میو اقتدار خود را بر زندگان 

جا یکییی  از این. (46:1380،چایدستر )ر.ک میان همدیگر است بیانگر وحدت زندگان در ،دین محلی استرالیا ،واقعدر دانستند به سوی نیا.می

نسان  ا  ،بودسرپناه بشر    های حصیری وگلی،کلبه  کهدر روزگارانی  »  پاسداری از مردگان.  گیرد:ن شکل میهای بین انسان و سایر جاندارااز تفاوت

پرستش    ،برد... این پرستشقابر به کار میبرای ساختن م  ،که برای خانه به کار بردتر از آنساخت و سنگ را پیشبرای مردگانش قبر برجسته می

ای بسییازد بییه  که پس از مرگ برادری دارد کییه بییرایش مقبییره قباد با تجسم این  ،شاهنامه در  .(77:1388)اونامونو،  «مرگ  است نهمرگی  بی

 د:آسانی مرگ را می پذیر

اییییین جهییییان فییییرا   اگییییر میییین روم ز  
 

بییا بییرز و شییا   بییرادر بییه جییای اسییت،    
 

خسیییییروانی کنییییید  یکیییییی دخمیییییة   
 

 پیییییس از رفتییییینم، مهربیییییانی کنییییید 
 

 (17/2:1374)فردوسی،                  

  از شسییتن هر تولیدمثلی عبارت است از دسییت»  یابد.ها در تولد فرزندان نمود میبعد  ،نریشه و اصالت خاندا  ةکنندنیا به عنوان حفظ    توجه به

واسپردن خود به ادامییه حیییات و  زیستن یعنی    ناقص رسیدن.مرگ  نوعی به    و به  کردن مسرا منق وجود خود و ،پیشین همه یا قسمتی از وجود

حیییات مییا   ةجا شدن ریشجابه شاپیش مزه مرگ ویچشیدن پ ذت والای تولید مثل شاید چیزی جزواسپردن .لمرگ یعنی ادامه حیات خود را 

نفییس اسییت، تولییید مثییل و  ترین قوای کار نفس غاذیه که اولین و مشترکارسطو در این باره معتقد است که . (186:1388)اونامونو، «نباشد

ید مثل خییود  ای که به کمال رسیده است و جزو موجودات ناقص نیست، یا تولبرای هر موجود زندهترین قوا باشد. زیرا که طبیعیصرف غذا می

امکییان از    تییا در حیید نباتی را به وجود بیییاورد ،حیوانی را و نبات ،یواناست که موجود دیگری مشابه خود ایجاد کند، ح به خودی ندارد به این

شد. اما کلمة غایت به دو  باست همین میها ات فعالیت اصلی آنهمه موجودات و غای چه مورد اشتیاقکه آن مند گردد. زیرادیت و الهیت بهرهاب

تنع است که  است و چون برای فرد مم  است که این نهایت غایتی برای آن  از طرف دیگر موجودیاز یک طرف خود نهایت است و  آید:  معنی می

و وحییدت عییددی خییود را   کییه بییود تواند همیشه همان باشدزیرا که هیچ موجود فسادپذیری نمیمند شود، الاتصال بهرهاز ابدیت و الهیت علی

لکییه بییه  گیرد، یکی بیشتر و یکی کمتر و به این ترتیب، نه به من خود، باز آن بهره می تواندر موجودی فقط تا اندازه ای که میمحفوظ دارد، ه

پس تولید مثل یعنی تقسیییم  (.  101:1369)ارسطو،  شودعددی بلکه از لحاظ نوعی محفوظ میلحاظ  ازماند و وحدت آن نه شبیه خود باقی می

موجود زنده به جای وجییود پیییر و   ،از دیدگاه افلاطون با تولید مثل است. در دیگری حیات مااین تجدید  یا قسمتی از وجود خود وکردن همه 

بینیم زندگی او یک حقیقت واحیید و ممتیید نیسییت  می  ،ندگی یک فرد را در نظر بگیریماگر ز گذارد.خود، وجود تازه نفسی به جای می سودةفر

تییا پیییری، حیییات هییر   کییه از کییودکی، حییال آناست که دیروز بود کنیم که امروز آدمی همانسل یک عده مراحل است. ما تصور میبلکه تسل

حیات فانی بقای خییود    ست نیست. به این طریق،رای از تغییرات است... اما ذات خداوندان همیشه یکسان است و تغییر بر آن دجانداری سلسله

عجیییب نیسییت کییه  رسد همان موجود کهنه باشد. پس  آورد که به نظر میی به جهان مییبه جای موجود فرسوده موجود نو .کندرا تضمین می

گونییه  اهمیییت اییین  (.333:1361همه مردمان محبت فرزندان خود را در دل دارند. این محبت همان عشق به بقا و حیات ابدی است )افلاطییون،

گوید کییه چییون  ان فونیکس میست که هومر در ایلیاد در گفتگوی بین فونیکس و آخیلوس از زبا جاتا آن ،تجربه حیات در دیگری جاودانگی و
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اییین    دوز (چون خدای دوز  و پرسییفون )الهییه    هرگز پسری را که دلارام من باشد بر زانو ننشاند و که از من فرزند نزاید ورا نفرین کرد م ،پدر

  روزی رهییایی بخشییداز تیییره  را  بپییذیرد تییا اوپسییرخواندگی  آخیلییوس را بییه رسیید کییهفییونیکس بییه اییین نتیجییه مییی ،ها را روا داشییتندنفرین

از    ،شنود که به جای جاودانگی شخصیمی  زن میخانه دار،  روی،از سیدجاودانگی دارد    ةکه دغدغ  او  ،مشدر افسانه گیلگ  .(309:1372)ایلیاد،

همین مفهوم را به گونه    .(288:1380)ر.ک چایدستر،  شناسی دست یابدو با تولید بچه به جاودانگی زیست لذت ببرد اشتفریح وخانواده ،کار

اند کسی را که اولاد نجیب و فرزندان رشید باشد، اگرچه از روی صورت از  کند: »گفتهاز زبان ملک تکرار میالعقول  روضهای اخلاقی ملطیوی در  

همییین    (.30:1383« )ملطیوی،استاین کوره اغبر عبور کند، اما از راه صفت زنده باشد که غرض از طلب حیات و رَوم بقا، آثار برّ و خلف صالح  

تییا بییرای    برادر دیگر باید همسر او را بییه زنییی برگزینیید ،وم یهود این بود که با مرگ برادریکی از رسوم ق بینیم.دیدگاه را در ادیان دیگر نیز می

 .(  49:1372رانت ،ود)  را در آینده زنده نگه دارد  و به این ترتیب نام او  برادرش نسلی درست کند

 جنسیت فرزند 1-1

. در  دگیییردر زمان استحمام صورت مییی لباًی به شکم اوست که غازن در اثر ورود روح یا شبحبستنی کرد که آانسان وحشی در ابتدا گمان می  

کییه انسییان  هییا  . بعییدمرد منزلت چنییدانی نییداردنظم خانواده متکی به مادر و زن می شود و    ،ه مادر در پرورش فرزندبا توجه به وظیف ،این دوره

  .شدل تازه به دنیا آمده مشخص نمیقاعده بود که پدر طفای پریشان و بیروابط جنسی به اندازه  ،نقش روابط جنسی در آبستنی زن شد ةمتوج

. در این حالت ارث نیز از طریییق  فلان زن است و او فرزند فلان زن فرزند ،این دختر گفتند:و می دیرسبت فرزند به مادر میدر این زمان نیز نس

  او  د وشحیض دیدن برای زن فراهم می  بعدها ناتوانی متناوبی که از  .میراث زن بوده است  و حق سلطنت نیز غالب اوقاترسیده  می  به بچه مادر

  ،ک خییودبرای حمل و شیر دادن و پییروردن کییود  ،شناسیاز لحاظ زیستو همچنین مصرف شدن نیروی وی   ساخترا از حمل سلاح عاجز می

  -جز در اجتماعات خیلی پست یا خیلی پیشییرفته    -در تمام اجتماعات    تا  هکرد  گزیرشنا  ابله با مرد بازداشته وا از مقر که او بودهمه از عواملی 

های  . یکی از دغدغههای خانواده شدمالک زن و دارایی  ،مرد به عنوان جنس قوی ،با ایجاد مالکیت خصوصی .(41)همان ، به مقام پستی بسازد

. چنین قیودی  دش  پیش از ازدواج  ت عفتمالک این بود که اموالش به فرزندان نامشرون نرسد پس زن به عنوان یک مملوک جدید ملزم به رعای

مار  . چون انسان به استثنزول نهاد  هبه این ترتیب جایگاه مرد رو به ترقی و جایگاه زن رو ب .(57.)ر.ک همان است هرگز برای مردان دیده نشده

. در  گردییید  تییرر بییه عنییوان جیینس برتییر پررنییگ  شد و در این حال نقش پسیی   تعداد خانواده سبب افزایش ثروت  افزایش  زمین پرداخت ، طبعاً

ریختییی    «پسییر»درواقییع    .پیشوند آن اسییت«  پ»  نگاشته شده وا «سر»پسر به گونه ای شاعرانه از ریشة  ة، ریشه شناسی واژفردوسی  ةشاهنام

و زنییده    او به جای خواهد بییود «سر» است یعنی هرکس پسر داشته پس از مرگ نیز «سر» در فارسی دری به معنای دارای «بسر»تر از قدیمی

 (197:1389خواهد ماند )کزازی ،

 بپرسییییید دیگییییر کییییه فرزنیییید راسییییت
 

 بییییه نییییزد پییییدر جایگییییاهش کجاسییییت 
 

 چنییییین داد پاسییییخ بییییه نییییزد پییییدر  
 

 گرامییییی چییییو جانسییییت فییییر  پسییییر 
 

 نییامش بمانیید بییه جییایپییس از مییرگ    
 

 ازییییییرا پسیییییر خوانیییییدش رهنمیییییای 
 

 ( 126/8:1374)فردوسی،                                                                                  

 :و  

 سییییپهبد چییییو شایسییییته بینیییید پسییییر
 

بیییه خورشیییید سیییر  سیییزد گیییر بیییرآرد   
 

جییایه  بیی   از مییرگ باشیید سییر او  پییس    
 

زد رهنمیییییایازییییییرا پسیییییر نیییییام       
 

 ( 11/2:1374)فردوسی،                                                                                    

شود جز آن خرقه که بر تن دارد    و نذر کرده بود که اگر صاحب پسری دعای آن درویش حکایت باب هفتم گلستان که فرزندی نداشتدر واقع 

است که    از این دیدگاه پسر.  (589:1366)ر.ک سعدی ،  ه فرزند پسر استاهمیت فرزند به ویژ  ةنیز بر پای  ملک خود را به درویشان بدهد ةهم

 جانشین پدر می شود.
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  ن دلایییل ازدواج ودر بیییا المحجوبکشف هجویری در  گیرد.با آیین اسلام رنگ ملایم تری می  ،کید بر داشتن فرزند پسرأت  نسل و  ةتوجه به ادام

و گروهی    را برای دفع شهوت گروهی ازدواج» گوید که می (187)البقره: «هنَُّ لِباَسٌ لَّکُمْ وأََنتُمْ لِباَسٌ لَّهنَُّ» ةشریف ةآی به استناد در آداب تزویج با

  دختر فاطمه بنت مصییطفی )صییل الله علیییه( -کلثوم را امّ مر -عنهرضی الله  -عمر بن الخطاب  اندر خبر است که:. «برای اثبات نسل می دانند

خودش    ةزادت است که به برادری و مرا نیّو تو مردی پیر بس خرد است علی گفت که او -رضی الله عنهم اجمعین  -خطبه کرد از پدرش علی 

کلثوم اثبات نسل است نه  مراد من از ام  جهان زنان بسیارند بزرگ واندر    یا باالحسن، :فرستادهعمر پیغام    عنهم،الله  عبدالله بن جعفر رضی    هم،د

-در همان  «ت بایدم تا نسب نیز با آن یار شوداکنون مرا سبب هس الا سببی و نسبی.نسب ینقطع  کل سبب و بالقوله علیه السلام: .دفع شهوت

با تاکید    (.530:1387ی،)هجویر  الدین  مال والحسب و الحسن وعلی ال  تنکح النساء علی اربعه:  شود که:نقل می  جا حدیثی ازپیامبراعظم )ص(

منفییی بییر دیگییر    تاثیر مثبت و یییا  ،و رفتار هر یک از اعضای خانواده  جا که با نامشود تا آنتر میدامنه ارزش ها وسیع  ،نسب خانوادگیاسلام بر  

نییام او    و  یخرمیی   ،پیونیید ازدواج بییا ویییسرامین معتقد است که بییه سییبب بسییتن    گردد. در داستان عاشقانه ویس و رامین ،اعضا نیز منتقل می

 :ماندجاویدان می

 میییرا ایییین خرمیییی بیییس تیییا بیییه جاویییید
 

 کیییه نیییامی گشیییتم از پیونییید خورشیییید 
 

 (128:1377،گرگانیاسعد)                                    

 گوید:حسرت چنین میعقب در کلامی مملو از  چنان است که شاعری بلال و رسیدن به جاودانگی خانوادگی  نس  ةهر حال اهمیت ادامبه  

و رودی  بانیییگ زاد  چیییه خیییوش بیییودی ز  
 

...یای در خانییییه بیییییودهنگامیییییه  مییییرا   
 

چییییو میییین بگذشییییتمی نییییو باوگییییانم    
 

ی زمیییین چییییون یییییاد بییییودینییییدماندب   
 

 162:1381)  ،)بهزاد کرمانشاهی                                                                                                  

 جاودانگی فرهنگی  -2

اجتماعی زنده نگییه  ه عنوان فرد  بزرگداشت جمعی که شخص را ب یعنی یاد بود و اجتماعی مرگ است. ةتاریخ ادیان، جاودانگی همان واقعدر     

جییا فقییط بییه  ش نیاکان این اسییت کییه در آنتتفاوتش با پرس  شود واند یاد میآن جامعه در گذشته  تمام کسانی که در  دارد. در این حالت ازمی

آثارشییان بییه  هنرمنییدان از طریییق  مثلاً   ماند.در خاطر جمعی یک جامعه زنده می  فرد  ،جاودانگی فرهنگی شود، اما دربستگان متوفی عنایت می

و این یییک    (51:1380)چایدستر،  «یش از هر فعالیت دیگر از مرگ امان می یابدهنر ب»رو می گوید: لآندره ما یابند.نوعی جاودانگی دست می

بلکییه بییر سییر بقییا در    ،سر نان نبییودنکنیم که نزان هابیل و قابیل بر فراموش نیاز فطری در وجود انسان است و قدمتی به بلندای عمر بشر دارد.

که بحث ما   غرور،بیم ابتر ماندن و  دو شاخه دارد: ،. البته تلاش برای جاودانگی اسمی و جستجوی نام(93:1388)اونامونو،خدایی بود   ةخاطر

رژیل در طبقییه  یازدهم از کتاب دوز  کمدی الهی که سیر و سیاحت دانته و وید در سرو گیرد.غرور را در بر نمی شاخه اول را شامل می شود و

  او معتقد است  گردد.ذکر میها و افتخارات این جهان را متارزشی شهرتبی  ،ره به ارزش کار مغرورانضمن اشا دانته شود،می مغروران را شامل 

  و شود و نام و ننگ جهت وزش بادی نیست که گاه رو به یک جهت و گاه به جهتی دارد  دار جدید فراموش میداری با ظهور میدانکه هر میدان

دغییه  دغ ،خواهیم کییرد که در ادامه ذکر م چنانه اما توجه داشته باشیم که دانته بارها، .(719:1388)دانته،دهد  با تغییر سمت تغییر نام می

اگییر کسییی از    .البته این حرص و تمنا درجییاتی نیییز دارد  .شانزدهم دوز (  سرودر.ک  )  کندذکر می  را نامحفظ تلاش برای  جاودانگی فرهنگی و

شییارل فرانسییوا   ها زنده بمانیید.گزیده در طول نسل برجستةای عده ةخواهد در خاطرمیست که ا گردان باشد برای اینروی تشویق مردم امروز

هییای عامییه بییه  در مکان. بییت  ادامه وگسترش یابد نه  ،زمان  خواهد درانسان می .اندآیندگان همان اقلیت نخبه :گویدمی (1818-1893) گونو

دل از دسییت   دل نخبگییان آویختییه باشییند و دامن ازکه ولی آنان گردندپا محو می دست و در زیر و شوندخرد و خوار می افتند ومی زودی فرو

سیییل فراموشییی    در برابییر  نیایش خواهند دید که چون سدی استوار همواره ستایش و مهجور چه کوچک و محرابی اگر خاصان ربوده باشند در

 .(94:1388)اونامونو،گرفت    خواهد    خواهد ایستاد و آنان را در پناه خود
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  ،خواهد نامش باقی بماند. شاید اشتیاق جاودانگی عاقلانه نباشدجا است که میداشته باشند از آن او را باور نیاز انسان به اینکه دیگران برتری    

  ،باشند. از طرفی وقتی انسانیاز دیگران مستحق جاودانه شدن می  هستند که بیشپرورانند و البته همین گروه  ای این آرزو را در سر میاما عده

کییه  اییین د وشیی خود را داشییته با ةاست که آرزوی بقای دست ساخت کند این حق برای او محفوظصرف ساختن یک اثر میرا  مدتی ازعمر خود

...  حمییام و  انبییار،آب  کاروانسرا،  مسجد،  :مانند  ،المنفعهدر ابنیه عامدر سر نج چه کسی است.دستر دیگران بدانند که این محصول حاصل تلاش و

متفکر و اندیشییمند    .ر مراجعین نام او نیز باقی بماندکند تا علاوه بر دعای خیای نصب میصورت کتیبهنام و نسب خود را به  ،بینیم که بانیمی

 آرزوی حفظ اثر خود نیم نگاهی نیز به بقای نامش دارد.  ضمن  ،اجتماعی و یا دینی نیز

 تلیییییییک آثارنیییییییا تیییییییدل علینیییییییا
 

 فیییییییانظرو بعیییییییدنا الیییییییی الاثیییییییار 
 

 (170:1366)به نقل از سعدی ،                                       

 و نیز:

اننییییی  ام حسییییان،  ذرینییییی ونفسییییی،  
 

 مشییتری قبییل ان لا املییک البیییع، بهییا، 
 

 الفتییی غیییر خالیید ،  و ،احادیییث تبقییی  
 

 اذا اهوامسیییییی هامیییییهً فیییییوق صییییییر 
 

 (21:1388انی،ت)افرام البس                                                       

دوز   اط در طبقه هفییتم  که به جرم لواستاد دانته  در سرود چهارم کمدی الهی ، .زندگی است مایة ،بقایایش بمانددر واقع هر اثری تا زمانی که 

.  (  289:1388سپارم )ر.ک دانته ،است  به دست تو میزندگانی من  ةخویش را که هنوز مای گوید: لاجرم گنجینةودان به او می ةاست در لحظ

  است  نیز دلیلی ،پسند خاطر کسان ماند ،گوید کاش دیر زمانیخورد و میاثرش به اشعار کمدی سوگند می ةکه دانته در گفتگوی با خواننداین

سعدی نیز غرض اصلی خلق آثار ادبی خود را همین باقی ماندن نییام    (299)ر.ک همان ،  شود که خود به بقای نام منجر میبر آرزوی بقای اثر 

 می داند :

هیییا ایییین نظیییم و ترتییییببمانییید سیییال  
 

مییییا هییییر ذره خییییاک افتییییاده جییییایی  ز   
 

بازمانیییدمیییا    غیییرض نقشیییی اسیییت کیییز    
 

بییییینم بقییییاییکییییه هسییییتی را نمییییی   
 

 (111:1366)سعدی ،                                                                                                            

و  دیار هندوستان به ایییران منتقییل کنیید    ازرا    تنترهکه پس از رنج فراوان توانست پنجه که برزویه طبیب بعد از آنبینیم نیز می در کلیله ودمنه

  ردرجمهر را مثال دهد تا بییابی مفییرد بز»این خدمت  خواهد تا در مقابلاز پادشاه می ،بر او بازکرده بود درهای خزاین راکه انوشیروان  درحالی

شرف من  آن  ن کیفیت صناعت و نسب و مذهب من مشبع مقرر گرداند ... تا  آ این کتاب به نام من بنده مشتمل بر صفت حال من بپردازد و در

عروضییی نیییز در  نظییامی .(36:1381)منشی ، «گی من ملک را جاوید و موبد گرددصیت نیک بند و ،بنده را بر روی روزگار باقی و مخلد شود

د اییین معنییی بییه حاصییل نیاییید  و تا مسطور و مقروء نباش  ،اسم است  یقسم افضل از شعر بقا و وفرگوید »حظ اومی ()چهار مقاله رنوادمجمع ال

 کند :ن در ماندگاری گوینده بیان میگفتاری را به فضیلت سخن و تاثیر آسرار  گنجوی در مخزن الانظامی.  (143:1388عروضی ،)نظامی

بییییر گرفییییتجنییییبش اول کییییه قلییییم    
 

سییییخن درگرفییییت  حییییرف نخسییییتین ز   
 

 پییییرده خلییییوت چییییو بییییر انداختنیییید
 

 جلیییییوه اول بیییییه سیییییخن سیییییاختند... 
 

 اییییممیییا کیییه نظیییر بیییر سیییخن افکنیییده
 

 اییییییم...بییییدو زنییییده  مییییرده اوییییییم و 
 

 سیییخن اسیییت از سیییخن آوازه بیییاد  تیییا
 

 نییییام نظییییامی بییییه جهییییان تییییازه بییییاد 
 

 (78:1363-80)نظامی گنجوی،                                                                                    

 :فردوسی نیز از تاثیر سخن در بقای نام خود آگاهی دارد
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 چیییو ایییین نیییامور نامیییه آمییید بیییه بییین
 

 زمیییین روی کشییییور شییییود پییییر سییییخن 
 

 اماز آن پیییس نمییییرم کییییه مییین زنییییده
 

امدهسییییخن میییین پراکنیییی کییییه تخییییم     
 

 دییین  رای و  هییرآن کییس کییه دارد هییش و
 

 پیییس از میییرگ بیییر مییین کنییید آفیییرین 
 

 (3852/9:1374)فردوسی،                                                                                                       

 واین زندگی تا پایان جهان دوام خواهد داشت:

از سییییییر چیییییر  کهییییینرود یکسیییییر    
 

 ولیییی تیییا جهیییان هسیییت مانییید سیییخن 
 

 (1013:1368)جامی،                                                     

 و حافظ این گونه سخن را آب حیات می داند:

چکیییدآب حییییوانش ز منقیییار بلاغیییت میییی  
 

شیرب اسیتمزاغ کلک من بنیام اییزد چیه عیالی     
 

 (23:1356)حافظ،                                                                                                                

 و یا:

 حییافظ از آب زنییدگی شییعر تییو داد شییربتم
 

 ترک طبیییب کیین بیییا نسییخه شییربتم بخییوان 
 

 (365)همان،                                                                                                                       

 جاودانگی دیگران -2 – 1 -2

  شییود.اشاره شده نیز جاویدان میییها  اند و یا نام کسانی که در اثر به آنکه در خلق اثر نقش داشته ییاهنام آن ،با حفظ اثر و بقای نام خالق اثر

موقییت  این حییاکم    ،پرداختنداو نمی  به تحقیق دربارةبرخی از ادوار   در وهانپژو حافظشاید اگر نام شیخ ابواسحاق در شعر حافظ ثبت نمی شد 

انشییاه در  شرو  الدین همسییربانو صفوهست ثبت نام  همچنین ا  .شدبه ورطه فراموشی سپرده میتلاطم تاریخ ایران    پر  هایشهر شیراز در آن سال

نییوان  اسییت کییه بییه ع  کمک به شناخت شخصیت های تییاریخیهای مثبت شعر مدحی  ع یکی از ویژگیدر واق  .شعر خاقانی و بسیار کسان دیگر

 کنند.ممدوح درشعر فارسی جلوه می

 حبیییییذا شیییییاعران میییییدحت سییییینج
 

 بیییییرده در میییییدح شیییییهریاران رنیییییج 
 

 اقییییییلامنییییییام ایشییییییان ز جنییییییبش  
 

 ثبیییییت کیییییرده بیییییه دفتیییییر  اییییییام 
 

 گییییر نمانییییده اسییییت جسمشییییان زنییییده
 

 سیییییت پاینیییییدها  اینامشیییییان زنیییییده 
 

 (  301:1368)جامی،                                                                                                               

 گوید:مختاری میایی در مدح حکیم عثمانسن

تییو رود مجلییس شییعر نام آن خواجییه کییه بییر  
 

تصییویر  هییاهمییه جییان  بییر  بییود  گییه حشییر  تییا   
 

 (197:1374به نقل از رزین پور،)سنایی                                                                                         

ای نیست. قوام ملییک بییه دبیییر اسییت و بقییا اسییم  هند و از ایشان چارهاعر و منجم و طبیب از خواص پادشار داریم که »دبیر و شدالنوامجمعدر 

 (114:1388)نظامی عروضی،  «ت بدن به طبیبشاعر و نظام امور به منجم و صحّجاودانی به  

که چون پادشاه بییه امییری    زیرا  اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر ثبت گرداند،  را از شاعر نیک چاره نیست که بقا»پس پادشاه 

 شریف مجلدی گرگانی گوید:  .و به سبب شعر شاعران جاوید بماندنام ا  وکه ناگزیر است میأمور شود از لشکر و گنج و خزینه او آثار نماند  

 از آن چنیییییدان نعییییییم ایییییین جهیییییانی
 

 کییییه مانیییید از آل ساسییییان و آل سییییامان 
 

 ثنییییای رودکییییی ماندسییییت و مییییدحت
 

مانیییده اسیییت و دسییییتاننیییوای باربییید     
 

 (140)همان ،                                                                                                                     

 طالب آملی نیز در ساقی نامه خود می گوید:

 کیییه شیییه را چیییون سیییخن پاینیییده داری
 

 چییییو نییییام نیییییک دایییییم زنییییده داری 
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 (.553:1340)فخرالزمانی قزوینی،                                                                                             

که مردمان ما را نیییز بییه  خواهند که هنگام بازگشت »کاری کن  نته در سرود چهارم دوز  از او میکه مخاطبان دا دغدغه همین جاودانگی است

 آوری می کند :  به ممدوح یاد  گاه شاعر این نقش بسیار ارزنده و مهم را  .( یعنی ما را در اثرت یاد کن297:1388)دانته،  «یاد آرند

 معجییز خاقییانی اسییت مییدح تییو تییا در جهییان
 

میییوه پییزد مییاه آب  ،صییبح بییرد آب مییاه   
 

 (49:1385)خاقانی،                                                                                                                

 بته ممدوح نیز باید قدر این شاعر مداح را بداند:لو ا

 گفت احسییان شییما بگذشییت و احسییان امیییر
 

طغیرای اقبیال شماسیتاسیت و ایینجاودان مانده   
 

 (88)همان،                                                                                                                           

جاوییید  ای برای نیل بییه دولتییی  وسیله ممدوح که آن را ،پادشاه ارزنجان فرستادالدین بهرامشاه ه فخرای از مخزن را بی نظامی نسخهتگویند وق

گفییت کییه »اگییر   هاپادشاه در جواب آن .چشم را بر انگیختاد که البته اعتراض درباریان تنگفرست به گنجهبرای وی  ای کرامندیافت جایزهمی

(. از یییاد  40:1374کییوب ،)زرییین  ان مخلد بماند«هقضیه عطیه فرمودمی زیرا که نام من بدین کتاب در ج میسر شدی دفاین خزاین در )این(

و شاعران غیر درباری و غیییر    کنندر خود را از حوادث روزگار حفظ میبه کمک ممدوح اث ،های گرانز علاوه بر دریافت صلهنبریم که شاعران نی

  ،نام شعرای بزرگی چون رودکیییاشاره به    جامی با (.215:1374اند )ر.ک وزین پور ،و نابودی شعرشان قرار داشته ای در خطر فراموشیحرفه

 جاودانگی نام ممدوحان اشاره می کند.در  شعرشان  وها  به نقش آن  سلمان و...  سعدی،  عنصری،  معزی،

 جامی درمورد اهمیت شعر رودکی می گوید:

 همچنیییییییین نیییییییام آل سیییییییامان را
 

 نیییییییک کییییییاران ونیییییییک نامییییییان را 
 

داردزنیییییده ازنظیییییم خیییییویش میییییی    
 

آردپییییییس پییییییرده پیییییییش مییییییی  وز   
 

 (301:1368)جامی،                                                                                                               

 :برای سلمانو نیز  

 بییییود سییییلمان در اییییین خییییراب آبییییاد
 

دلشیییییاد  میییییدح گیییییوی اوییییییس بیییییا   
 

بیییر زبیییان آنچیییه مانیییده زیشیییان اسیییت    
 

نظییییم سییییلمان اسییییت  چنیییید بیتییییی ز   
 

 (302)همان،                                                                                                                      

 :برای عنصریو  

سییییرای  ره جییییای رفییییت کییییا  و  صیییید  
 

 مانییییده جاوییییید آن کتابییییه بییییه جییییای 
 

 )همان(                                                                                                                               

-ها ذکییر نمیییاند اما نام آندبی و یا حوادث تاریخی نقش داشتهشود که در خلق آثار ااشاره میدر آثار ادبی و متون تاریخی گاهی به اشخاصی 

و یییا دوسییت  خواری که مطابق بعضی روایات سبب بیداری سنایی شد  مانند آن لای گیرند.ص با نامی مجهول نقشی جاودانه میاشخااین  شود.

  المعجییم  های پراکنییده کتییاباندیش که سیاههبه آن چوپان نیک  تواناز این گمنامان جاویدان می .بود یف گلستاننصتسعدی که مشوق او در 

از برخی گویندگان و شییاعران نیییز ابیییاتی بییاقی   .یاری برساند اشاره کردآوری کرد تا به فرهنگ سرزمینش عحمله مغول جمقیس را در شمس

    ها در شمار لا ادریان است.شوند اما گوینده آنها است که در بین مردم زمزمه میل عامه خلق قرار گرفته اند و قرنمانده که مورد قبو

 نام 4-2  

 نیک و نام بد  نام   4-2-1

گوید برای  افلاطون می. و ابراهیمی به آن اشاره شده استگ و نام یکی از مواردی است که در جوامع بشری به ویژه در ادیان الهی اهمیت نن    

استند صیت  وخکنند. اگر نمیکه این همه را به خاطر فرزند نمیسازند  کنند و خطرها بر خود هموار میشهرت و بقای نام، مردم کارها می  خاطر
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اهی پییاتروکلوک  کنی الکستیس برای نجات آدمتوس و یا آخیلوس بییرای خونخییومشان جاویدان بماند، آیا تصور میشهرتشان جهانگیر شود و نا

ارهییای  دارم مییردم ک  انداخت تا پادشاهی را برای پسرانش نگه دارد؟ نه. من اطمیناننند و یا کدروس خود را به خطر میداخود را به کشتن می

اوییید  جا بماند و نامشان جاویییدان گییردد. زیییرا جهبمردی آنان   نیک کنند و هر چه بزرگتر باشند کارهای بزرگتر، با این امید که آوازةبزرگ می

کییه  شاهنامه رستم برای اییینکه در رسد. چناندر فرهنگ ایرانی این اهمیت به اوج می (.334:1361)افلاطون،ماندن آرزوی همه مردمان است 

بهرام کییه    ءسیاوش که بیان نبردی بین ایران و توران است، تازیانها اسفندیار نیست. در داستان فرود  ای بر نامش ننشیند حاضر به مصالحه بلکه

 گردد:ن باز مینامی به میان دشمشود. بهرام در پایان مبارزه فقط برای ممانعت از بدنام او بر آن حک شده در میدان گم می

 یکییییی تازیانییییه ز میییین گییییم شدسییییت
 

دسیییته  چوگیرنییید بیییی ماییییه ترکیییان بییی    
 

 بیییه بهیییرام بیییر، چنییید باشییید فسیییوس
 

 جهیییان پییییش چشیییمم شیییود آبنیییوس 
 

 نبشیییته بیییر آن چیییرم، نیییام مییین اسیییت
 

 سییییپهدار پیییییران بگیییییرد بییییه دسییییت 
 

 شییییییوم تیییییییز و تازانییییییه بییییییاز آورم
 

 اگییییییییر چنیییییییید رنییییییییج دراز آورم 
 

 بیییید آییییید همیییییمییییرا اییییین ز اختییییر  
 

 کیییه نیییامم بیییه خیییاک انیییدر آیییید همیییی 
 

 (4/101:  1374)فردوسی،                                                                                                        

میرنیید. اگییر نییام را از  جنگند، حتی برای نییام نیییز میبرای نام می»است.  ی رفتار پهلوانان شاهنامهترین و کاراترین انگیزهنام نیرومند، در واقع 

تییر و  تلییخ  آورد. مرگی کییه هییزار بییارو ارزشی پهلوانان را در پی خواهدفرهنگی  »بی نامی« مرگ  پهلوانی بگیرند، آن پهلوان فرو خواهد ریخت...

 شود باید نیک باشد.زنده ماندن او در آینده می  ةماند و ماینامی که از انسان می  ( پس این82:1370)کزازی،  دشوارتر از مرگ تن است«

 دولییت جاوییید یافییت هییر کییه نکونییام زیسییت
 

 کییز عقییبش ذکییر خیییر زنییده کنیید نییام را 
 

 (110:1366)سعدی،                                                                                                                     

 :  و یا

 زنییده اسییت نییام فییر  نوشییین روان بییه خیییر
 

 گرچه بسی گذشییت کییه نوشییین روان نمانیید 
 

 (178)همان،                                                                                                                        

 :و یا  

 نمانیید حییاتم طییایی و لیییک تییا بییه ابیید
 

 بمانیید نییام بلنییدش بییه نیکییویی مشییهور 
 

 (343)همان،                                                                                                                        

  «زادگییان خواهیید مانییدهمیشییه نیییک نییامی تییو میییان آدمییی  !ای آخیلییوس»در گفتگوی میان آخیلوس و روان پسر آتره داریییم کییه   در ادیسه

( و بقای نام نیک سبب حیات جاودانی  502:1378)بیهقی، بیهقی مرد آن است که پس از مرگ نامش زنده بماند(. از دید 356:1389)هومر،

 .است و ذکرالفتی عمره الثانی

الحمیییییام رأیتیییییهلاقییییی     الفتییییی   إذا  و  
 

 لیییییولا الثنیییییاء کأنیییییه لیییییم یولییییید 
 

 (3:1382،) جوینی                                                                                                                 

 گوید:  ابیوردی هم می

 و اطلییییییب مییییییداهم انهییییییم نفییییییر
 

اعاشییییییییوا بییییییییذکرهم و قییییییییدهلکو   
 

 (  2/16:  1953)الاسکندری،                                                                              

شود، اما گاهی کسانی به دنبال جاودانگی فرهنگی با بد نامی هستند. مانند آن  هر چند در ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی به ندرت دیده می    

( در واقییع اییین  749:1378)سییروانتس،    مزم( که برادر حاتم طایی انجام داد تا بدین صورت به شهرت برسییدعمل زشت )ادرار کردن در چاه ز

وی نابغه که در میان جاسوسان شهره بییود،  تری» گوید که:مرگی است. مور  نامی، تاسیت تاکتیوس میبی نایتمفقط حرص قهرمان نمایی نیز 

ای از آن  توان نمونییهنامی نادر است و به سختی میدبیات فارسی چنین تمنایی برای بد( در ا94:1388)اونامونو،    عطش ننگ و بدنامی داشت«
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)احتمییالا ویسیینت    یکی از شییعرای نامییدارجا صحبت  شود. در آنره مطرح میی زیبا در این باثبح  را مثال آورد. اما در  فصل هشتم دن کیشوت

ی بییودن او  پها را کییه در روسیی و نام یکی از آن ی سرودهپهجایی در مذمت زنان هرجایی و روسای که قصیده آیداسپینل )مترجم(( به میان می

خواهیید کییه بییر  پرسد و مصراً از او میتوجهی را میرود و از او دلیل این بیشاعر میاندازد. آن زن برای بیان گلایه به نزد شک داشته از قلم می

کند آن زن بدکاره گرچه نامش را به فضیحت برده بودند  بیافزاید و برای او نیز جایی در همان ستون باز کند. چون شاعر چنین میابیات قصیده  

  که نامش در قرون و اعصار آینییدهبینیم که چوپانی فقط برای اینشود. باز در همین کتاب میکه مشهور خاص و عام شده بود خرسند میاز این

آید که کسی نام او را به زبان نیاورد تییا بییه  زند. البته فرمان میآتش می ،ت گانه جهان بودهکه از عجایب هفرا معبد معروف دیان مشهور بماند 

یکی از نجیب زادگان شهر روم نیز که در زمان بازدید از   .ام او اروسترات استدانند که ناما همه می اش یعنی جاودانگی فرهنگی نرسد،تهخواس

نگریست تصمیم گرفت برای رسیدن بییه  کن بود، هنگامی که امپراطور از پنجرة بالای گنبد به درون بنا میلعروفی در کنار امپراطور شادمعبد م

بییه  تاریخ بسیار کسانند کییه نامشییان   البته در (749:1387سروانتس،  .)رک شهرتی جاویدان در جهان، امپراطور را از آن بالا به زمین بیاندازد

 دانستند و عطش جاودانگی از راه بد نامی نادر است.اما اینان خود را افراد مذموم و بدسرشت نمی  ،بدی جاویدان شدهسبب  

 شهادت و جاودانگی 3-4

بیِلِ اللّییهِ أَمْوَاتًییا بَییلْ أَحْیَییاء عِنییدَ رَب هِییمْ یُرْزَقُییونَولَاَ تحَْسَبَنَّ الَّذیِنَ » :فرمایدای از قرآن کریم که میمطابق کریمة شریفه     )آل   «قتُِلُییواْ فِییی سییَ

حیات  ( شهادت در راه خدا سبب  154بقره :لا«.)  ولَاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقتَْلُ فیِ سبَیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحیَْاء وَلَکِن لاَّ تَشعُْرُونَة : »  و نیز آی(  169عمران:

 گردد:جاودانی می

 بضییییرب سیییییفک قتلییییی حیاتنییییا ابییییدا
 

روحیییی قییید طیییاب ان یکیییون فیییداک  نَّلأ   
 

 (269:1356) حافظ،                                                                                     

بییه    ،زء آداب شییریعت محسییوب اسییتو ج ای نقلیلهأجاودانگی مس، شهادت و مسلمانندگویندگان آن اکثر به این ترتیب در ادبیات فارسی که 

اسییت. مولانییا شییهادت را    منحصر به فرد  هاییشهادت از دیدگاه اسلام دارای ویژگی ،حالشود. با ایندین خارج می ةای که از مبحث فلسفگونه

 است:  های درخت جهت ازدیاد محصول  شاخهچون هرس کردن  

خضییییرباغبییییان زان مییییی بییییرد شییییا     
 

 تییییا بیابیییید نخییییل قامییییت هییییا و بییییر... 
 

چیییون برییییده گشیییت حلیییق رزق خیییوار   
 

 یرزقیییییون فیییییرحین شییییید خوشیییییگوار 
 

 (211:1366)مولوی،                                                                                                             

گوید با بریدن حلق حیوانی، حلق انسانی جایگزین آن شده و چون حلق انسانی هم بریده گردد حلق سوم و روزی ابدی نصیب شهید  سپس می

 گردد:  می

ق ثالییییییث زاییییییید و تیمییییییار اوحلیییییی   
 

 شییییییربت حییییییق باشیییییید و انییییییوار او 
 

 (212)همان،                                                                                      

کای خدای  »کنند  منفقان دعا میبرای    گردد بلکه دو فرشته همیشه و اراقت دم سبب حیات جاودانی نمیشهادت جسمی   فقط  البته در مثنوی

 تو منفقان را ده خلف«:

 خاصییه آن منفییق کییه جییان انفییاق کییرد
 

 حلییییق خییییود قربییییانی خییییلاق کییییرد 
 

 حلییییییق پیییییییش آورد اسییییییماعیل وار
 

کیییار  کیییارد بیییر حلقیییش نییییارد کیییرد   
 

 خییوش  و  بییس شییهیدان زنییده زان روینیید
 

 گبییییروشو بییییدان قالییییب بمنگییییر  تیییی  
 

 چییییون خلییییف دادستشییییان جییییان بقییییا
 

 جییییان ایمیییین از غییییم و رنییییج و شییییقا 
 

 (239)همان،                                                                                                                       

 (1389محسن زاده،    .کداند )ر.و هر مرگی را شهادت نمی
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فییییزون  آب حیییییوان بییییدآب نیییییل از    
 

 لییییک بیییر قبطیییی منکیییر بیییود خیییون 
 

 نیییدگیزهسیییت بیییر میییومن شیییهیدی  
 

نیییییدگیژبیییییر منیییییافق مردنسیییییت و     
 

 (271،  1366)مولوی،                                                                                                           

 :و یا  

 اینهمییه مییردن نییه مییرگ صییورت اسییت
 

 اییین بییدن مییر روح را چییون آلییت اسییت 
 

 ای بسییا خییامی کییه ظییاهر خییونش ریخییت
 

گریخیییت...لییییک نفیییس زنیییده آن جانیییب     
 

 ای بسیییییا نفیییییس شیییییهید معتمییییید
 

 رودمییییرده در دنیییییا چییییو زنییییده مییییی 
 

 (1005)همان،                                                                                                                   

امییا همییین حادثییه از سییوی   ،بدانییدرا اعدام یک مرتد  کسی کشتنخصی شامکان دارد که این عقاید نسبی است، این نکته در خور تأمّل است 

چییون شییبلی و    اند به دار آویختند، گروهی از صییوفیگاه که در محکمه بغداد حلاج را به جرم کفر و الحا. آنمحسوب شود شهادت انسانی دیگر

 :آمده  ( در اشعار حلاج185:1377کوب،کردند )زرینرگ را شهادت تلقی میو نیز خود او این م  ابوالحسین نوری

ثقییییییییییاتی  اقتلییییییییییونی یییییییییییا  
 

 اِنّ فیییییییییی قتلیییییییییی حییییییییییاتی 
 

 ممیییییییییاتی فیییییییییی حییییییییییاتی  و
 

 و حییییییییییاتی فیییییییییی ممیییییییییاتی 
 

 (307)همان،                                                                                                                      

-جاودانگی میهادت تلقی شده و سبب افتخار است و ش ةمایاما از دید نویسنده و متفکر غیر اسلامی و ایرانی، هرگونه مرگی همراه با شجاعت 

رود.  ی جنگییل مییینمایندة فرهنگ انسانی، پس از متحد شدن بییا انکیییدو همییراه او بییه جنییگ هیییولا اهلی وحیوانات  گیلگمش، چوپان گردد:

رد  گیت به حیات خود ادامه دهد. او نتیجه میادکه با اعمال قهرمانانه از راه شهبینی کرده بود اما امید داشت پذیری را پیشگیلگمش نوعی فنا

در راه هییدف سییبب    از دید او فقط به خییاک افتییادن  (.287:1380)چایدستر،    نام خود را به یادگار خواهم گذاشت  که: اگر من به خاک درافتم

گوید که مرگ بییرای رسیییدن  در جنگ تروا، اخیلوس می  که هدفش متعالی و پست است در این مورد تأثیری ندارد.شود و اینجاودانگی نام می

گونه امییید بازگشییت نییاروا خواهیید بییود امییا بییه  م و گرداگرد تروا کارزار کنم، هرجا بماننابودی دو راه پیش پای من گذاشته است: اگر در اینبه 

در    رسم. اگر به کانون خود بازگردم و از این همه سرفرازی بی بهره شوم باید از زندگانی دراز پی در پی برخییوردار شییوم وسرفرازی جاودانی می

آورد. هییومر در جییایی  گاهی حتی شرکت در مبارزه هم سرفرازی جاودانی مییی .(307:1372اندک روزگاری به پایان کار خویش برسم )هومر، 

گوید: امیدوارم اینک آن دمی باشد که هر چند هکتور از کشییتار  خیلوس میخیلوس و در آغاز کارزار هکتور و آدیگر در گفتگویی بین پالاس و آ

اعم و    (. به هر حال شجاعت به معنی666اشد تو او را از پای در آوری تا سرفرازی مردم آخایی را در این کرانه جاودانه کنیم )همان:نشده ب  رسی

 شوند.معنی اخص سبب جاودانگی نام میدر  شهادت  

 جاودانگی عرفانی -5

رود )فنا( و انسان در وحدت الهی به دوام لایتناهی  انیت از بین میان  ،ر تعالی شهودی و وحدت عارفانهد اسلامی که عرفایادعای عقیده و این    

یت سیییر فییی الله  ابیید را فنا را عبارت از نهایت سیر الی الله و بقا ،عرفا و صوفیه .مورد اختلاف متکلمان و اندیشمندان دینی است ،)بقا( سدرمی

شود که بنده  گاه محقق میوجود را  به قدم صدق یکبارگی قطع کند و سیر فی الله آنشود که بادیة دانند. چه سیر الی الله وقتی منتهی میمی

انی ترقییی  اخییلاق ربیی عالم اتصاف به اوصاف الهی و تخلق بییه در را بعد از فنای مطلق، وجودی و ذاتی مطهر از لوث حدثان ارزانی دارند تا بدان 

گوید: چون بنده از  قشیری می  (.  426:1372)کاشانی،  ند است به اختلاف اقوال سایلانکند و اختلاف اقوال مشایخ در تعریف فنا و بقا، مستمی

او و خلق موجود باشند و لکن او غافل ماند از نفس خویش و از   ن و خلق فانی گشت. نفسد از خویشتاحوال و افعال و اخلاق فانی گشت، گوین

ند و احسییاس درد نکردنیید از خییود و مخلییوقی غافییل  صر در مقابل یوسف دست خود را بریدگاه که زنان مخلق. نه خود را بیند و نه خلق را. آن

کییه از  د و هییرگییردشهوت فانی گردد به انابت باقی میییز که اگردد و آنکس که از جهل خویش فانی شود بر علم خدا باقی می آن ،شدند. حال
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الدین کاشانی ادامه  (. عز173:1387گردد )ر.ک قشیری،  گردد و هر که از آرزو فانی شود به ارادت باقی میهادت باقی میرغبت فانی شود به ز

غیبت به  زوال حظوظ دنیوی و اخروی باشد، بقا بقای  و اگر    خرت است )زهد(ظ دنیوی باشد، بقا بقای رغبت در آدهد که اگر فنا، زوال حظومی

میمییه  حالت کلی اگر فنا زوال اوصییاف ذ  )سکر( و در  حضور با حق است  ،شد بقاء صدق محبت ذاتی( و اگر فنا غیبت از اشیاء باحق تعالی است )

د؟ قطییره کییه در  شییوآیا بیرون آمدن از صفت خویش سبب تبدل می  حالبا این(.  426:1372ک کاشانی،ر.)  شد بقا بقای اوصاف جمیله استبا

جتمان ضییدین نیسییت؟ اگییر  ؟ آیا فنای همراه بقا اکندمییت خود را به عنوان قطره حفظ  ماه بعد از آناما  ،گرددن محو میاقیانوس بیفتد در آ

 ست:  ن اکه فنا رفع تعی  بستری ضمن بیان ایناجتمان ضدین محال است! شیخ ش  باشدچنین  

ن بیییود کیییز هسیییتی جیییدا شیییدتعییییّ  
 

 نییه حییق شیید بنییده نییه بنییده خییدا شیید 
 

 (41:1371)شبستری،                                                                             

 گوید:از اجتمان ضدین سخن می  

عییدم بییا هسییتی آخییر چییون شییود ضییم    
 

 نباشیییید نییییور و ظلمییییت هییییر دو بییییاهم 
 

 )همان(                                                                                                                

مایییة جییدایی او از    کند صورت خودی را کییهگندم که خود را تسلیم خاک می ةنویسد: وقتی سالک مانند دانمی  ب در بیان نظر مولاناکوزرین  

 گردد.ای از معنی و حقیقت خویش میجلوه  ،دهددست  از  اصل خویش است  

 پیش اصییل خییویش چییون بییی خییویش شیید
 

 رفییییت صییییورت جلییییوة معنیییییش شیییید 
 

 (2070:1366)مولوی،                                                                                     

یابیید و اشییارت  در صفات او بقا میبا فنای در صفات حق هم    ،گیردجا می  «الا  و کنار»شود  می  «لا  »جا است که به تعبیر مولانا چون به کلیاین

 شود:( نقد حالش می17الانفال:)  «ما رمیت اذرمیت»

ایمیییییا رمییییییت اذ رمییییییت گشیییییته  
 

ایخویشییتن در مییوج چییون کییف هشییته   
 

 لا شیییییدی پهلیییییوی الا خانیییییه گییییییر
 

 اییین عجییب کییه هییم اسیییری هییم امیییر 
 

 (2947)همان:                                                                                                                   

ن را  ای که آوم وی را به مرتبهدکالمع  شود و اقتضای اشارت المغلوبک و مغلوب میالک تحت تاثیر تجلی صفات الهی مندس  ،در عبور از خودی

 رساند:خوانند میفنا می

 نییه کییه هیییر مغلییوب شییید مرحییوم بیییود
 

 نییییه کییییه المغلییییوب کالمعییییدوم بییییود 
 

 (  369)همان،                                                                                                 

لک  را بقاست. یعنی فنای فی الله مرگی است در عالم بقا  کییه بییه سییاجا در مقام نسبت با صفات حق فناست در حقیقت در فنا او و هرچند این

 (32:1368کوب،  )ر.ک زرین  بخشدولادت تازه می

 عشق -1-5

امید ورزیدن است و چییون عاشییق بییه مقصییود  ،  عشق    یگوید: ویژگی اصلشود؟ اونامونو میپرسش دیگر این است که آیا عشق نیز سبب بقا می

منتها با عاشق خواهیید  ای بیپایانی است که تا آیندهعشق به خدا امید بی  . اماهیابد که این هدف راستین نبودچون درمی ،شودمیبرسد افسرده 

 گوید:( حافظ می259:1388امونو،اونماند )باشد همیشه زنده خواهدخدا امید بسته    بهمیرد هر کس  جا که خدا نمینآ  از  زیست.

دلش زنییده شیید بییه عشییقکه  هرگز نمیرد آن  
 

 ثبیییت اسیییت بیییر جرییییدة عیییالم دوام میییا 
 

 (10:1356)حافظ،                                                                                                    

 خواند:را به پیروی از چنین عشقی فرا میفیضی دکنی در منظومه نل ودمن انسان  

جیییییییییاودانیعشیییییییییقی بپیییییییییذیر    
 

 کییییاو مانیییید اگییییر تییییو خییییود نمییییانی 
 

 (.109:1382)فیضی دکنی،                                                                                                      
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 کند:تعبیر می  چنین عشقی را به »مرگ جاودانگی«ویغمای جندقی، نهایت این

گ جییاودانپای اگرم نهی بییه سییر نوبییت مییر  
 

 رشییک بییرد حیییات کییل بییر دم واپسییین میین 
 

 (178:1339)یغمای جندقی،                                                                                                    

 داند:وی در جای دیگری، وصال عاشق را حقیقت آب حیات می

 بنمیییودمی حقیقیییت آب بقیییا بیییه خضیییر
 

 بییودی بییه خییاک پییای تییو گییر دسییترس مییرا 
 

 (151)همان.                                                                                                                       

اسییت  گوید: عشق چیییزیخردمند( درباره عشق میوتیما )زن  داند، سقراط از زبان دیغایت عشق را در زایندگی می  افلاطون در کتاب مهمانی    

(. دیوتیما سپس ادامه  324:1361بین موجودات فانی و خدایان. پرسیدم )سقراط( آن چیز کدام است؟ گفت عشق از فرشتگان است. )افلاطون،

در سن معینی انسان میییل بییه   دهد: غایت و منظور جنب و جوش عشق »زایندگی در زیبایی« است... یعنی تن و جان مردمان زاینده است.می

است خدایی و آسمانی. چییه    به منظور آفرینش است و این کاری تی، بیافریند. به هم آمدن مرد و زنخواهد زیبایی، و نه زشدارد و می آفرینش

 (.330)همان.  بارور شدن و زاییدن، جاودان ساختن موجود فانی است

کمال انسییانیت اسییت.    ةوق ابدی اشتیاق دارد مایزگشت به موطن اصلی و اتصال با معشای باعشق یک روح غریب، یک روح دور افتاده که بر    

ه پنهییان کییردن اییین  بخشد و البتیی دهد و وجود عاشق را افزونی میپیوند انسان با معشوق اکمل او را با تمام کاینات و ماورای کاینات پیوند می

 .سبب جاودانگی  ( و181-179:  1378کوب،شهادت است )زرینموجب یک حدیث پیامبر  ن به  عشق و مردن در آ
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جا  های اصلی بشر بوده است. از آنغهمرگ و زندگی، چیستی و چگونگی آن و تلاش انسان برای رسیدن به حیات جاوید، یکی از دغد مسألة      

انیید. بییه عنییوان نمونییه در  را به صورت غیر شخصی دنبییال کییرده  ها جاودانگی، انساننمایدغیر ممکن می  ه رسیدن به حیات ابدی برای برخیک

با حفظ اثر و    کند.جاودانه می  نام ونشان خود را  ،هادتشنیز  انسان با آثار خود اعم از آثار ادبی، معماری و یا نام نیک و بد و  جاودانگی فرهنگی، 

شاعران و  شود. البته  ها اشاره شده نیز جاودان میهایی که در خلق اثر نقش داشته اند و یا نام کسانی که در اثر به آنحفظ نام خالق اثر، نام آن

ای، در خظر نابودی و فراموشی  کردند و شاعران غیر درباری و غیر حرفهنویسندگان نیز به کمک ممدوح، اثر خود را از حوادث روزگار حفظ می

حفییظ    که البته جنس فرزند بییرای جاودانگی خانوادگی نمود پیدا کندتواند در اعقاب و ذراری یعنی همین جاودانگی می شعرشان قرار داشتند.

جا که با نام  ، تا آنشودتر میها وسیعبا تأکید اسلام بر نسب خانوادگی، دامنة ارزش  نام در بین اقوام و در زمان های متفاوت مورد اختلاف است.

اسییت کییه    مییواردیودانگی عرفانی نیز یکی از  مسأله جا  گردد.و رفتار هر یک از اعضای خانواده، تأثیر مثبت و منفی بر دیگر اعضا نیز منتقل می

هویییت داده و  کییه تغییییر  گییردد و یییا اییینا حفظ کرده و در مبدأ  جاودان مییییت خود رکه آیا شخص با فنا شدن هوّباشد. اینمورد مناقشه می

شییجاعت بییه معنییی اعییم )در    ای جییاودانگی دانسییت.وان فنای عرفانی و شهادت را گونییهتحال در فرهنگ اسلامی میپذیرد؟ با ایناستحاله می

  این دو گییروه  دیدگاه  رشود. البته دسبب جاودانگی نام می  فرهنگ غیر ایرانی و اسلامی( و شهادت به معنی اخص )در فرهنگ ایرانی و اسلامی(

است. رسیییدن بییه  رمبحث نام نیک دیدیم که شخص با انجام دادن کاری خلاف عادت به دنبال حفظ نام خود . دشودهایی نیز دیده میشباهت

در فرهنییگ و    گ ایرانی اسلامی بسیار کمرنگ اسییت.جاودانگی با بدنامی و انجام دادن عملی قبیح که گاه در اقوام دیگر دیده می شود در فرهن

نمایی، حتی بییا  مانگردد باید نیک باشد. حرص قهرماند و مایة زنده ماندن او در آینده میمتون ادبی ایران مانند شاهنامه، نامی که از انسان می

اسلامی این    –چنان که گفتیم در فرهنگ ایرانی  مرگی است. برخی عطش ننگ و بدنامی دارند اما همانجام دادن رفتار زشت نیز فقط تمنای بی

 حالت نادر است.  
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